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مقدمه 

كتاب هدايه سالهاى طولانى درس رسمى رشتدى علوم و معارف اسلامى بوده و در طى اين 
ايام از نظر حجم كتاب و نوع جاب دست خوش تغييرات فراوانى كشته است. 

با وجود محاسنى كه سبب شده أين كتاب به عنوان متن درسى بركزيده شود با توجه به شرايط 
خاص مدرسه و فضاى ويزدى دانش أموزى, مشكلات فراوانى را براى معلمان محترم و دانش 
أموزان به همراه داشته است. 

در مجموعداى كه بيش روى شماست به يارى خداوند تعالى تلاش شده است تا اين مشكلات 
در حد أمكان برطرف كردد. 


اكنون به بيان كزارشى از كار صورت كرفته بر روى متن مىيردازيم. 


١-حجم‏ كتاب با توجه به ساعات محدود درسى بسيار زياد بوده و در سالهاى اخيرنيز از جايى 
كه توسط أقاى حسين شير افكن تصحيح كرديده أستفاده شده است. 
سودمند مى باشند ولى بر حجم كتاب 9 مشكل سابق الذكر افزودهاند. 

براى رفع اين محذور به ترتيب زير عمل شده است: 

-تمامى عبارتهاى بيجحيده كتاب كه مربوط به متنهاى درسى كتابهاى قديم بوده و دريس 
و فهم أن وقت زيادى را از معلم و دانش أموز تلف مىكند و در نهايت هيج ثمره عملى در روند 
أموزشى ايجاد نمىنمايدء از متن كتاب حذف كرديده است. 

درسهاى حذف شده از قبيل تنازع 9 مفعول معد. بحث ييجيذه و م ثمر اشتغال؛ بسيارى أ 
موارة أفووذه :قت توسط: آقاى شين فكو جف الى وعد لتقا من كال خا (قياقفئ 


كتاب هدايه بيش تر از مبادى مىباشدء اين امر در روند ترتيبى دو كتاب خلل ايحاد كرده بود كه بأ 
بالايش متن اين مشكل بر طرف كرديد. 


"-تعاريف. مهمترين قسمت بحثهاى ادبى مىباشند كه كتاب هدايه أين أمر رأ به خوبى انحام 


نداده است و در متن بيش رو برخى از تعاريف ناقص با تعاريف كامل از متون معتبر تصحيح 


كرديده ال 


؟-تمارين كتاب در برخى موارد تصحيح كرديده و مجموعدى تمارين به صورت يى دفترجهدى 
تمرين كه در خود كتاب امكان حل أن وجود دارد در امدة اسية: 


ه-عنوانهاى درسى كه در جاب قبلى در برخى موارد به صورت نامنظم و در دو درس همراأه 
بأ عنوانى ديكّر أمدة بود انسحام يافته وهر عنوان به صورت مستقل در بىك درس ارائه شده 


ا 


#-مبحث نواسخ كه در كتاب ييشين در دو مبحث مرفوعات و منصوبات ارائه كشته بود و باعث 


به هم خوردن روند منطقى مباحث شده بود در يك درس جمع أورى شده است. 


لاحدر موارد محدودى كه كتاب مبحث مورد نظر را مبهم يا ناقص شرح داده بود عبارت كتاب 
تغيير داده شده است؛ از جملدهى اين موارد مىتوان به مبحث نائب فاعلء: ملحقات منادى» مفعول 
فيه و حال اشاره كرد. 

در يايان مصحح با اعتراف به عجز و ناتوانى خود از تمامى معلمان محترم كه اين كتاب را 
تدريس مى كنند تقاضا دارد موارد كاستى و نقص را منعكس نمايند تا به يارى خدا در جابيهاى 
بعدى أصلاح شود. 
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ادبيات عربء عنوانى كلى است كه تحت اين عنوان جندين علم وجود دارد. معروفترين اين 
علوم صرف و نحو و بعداز أن معانى و بيان و بديع است. اصطلاحاً به صرف و نحو معانى 
اوليه و به معانى و بيان و بديع معانى ثانويه مى كويند. 
قافيه. تجويدء اشتقاق. اينها علومى هستند كه مجموعا به آنها ادبيات عرب كفته مىشود. 

در مقطع دبيرستان فقط © مورد أول مورد بحث بوده و قسمت أصلىء علم نحو است و در كتاب 
هدايه با اين علم سر و كار داريم. 


تعريف علم صرف 

تعريف علم صرف به صورت مختصر كلمه سازى مىباشد. از روى يك كلمه. دهدها كلمه 
مى سازيم. 

ضرب نا صيغه ماضى دارد ضربء ضرباء ضربوا و 1 

و١٠‏ صيغه مضارع يضرب» يضربان» و 1 ل 

فعل در هر باب (افعال» تفعيل و ...) ماضى و مضارع و أمر و... دارد. اسم زمان و مكان و ابزار 
و صفت مشبه و جمع بستن و مصغر كردن اسم؛ منسوب ساختن از اسم و.... كلمه سازى 
وباك 

براى أشنا شدن با كاربرد علم صرف به اين مثال توجه فرماييد: 

ل قرآن به اين أيه مىرسيم «أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يُمشى 
سوياً على صراط مستقيم»؛ براى اين كه بفهميم مكب يعنى جى به علم صرف احتياج ذاريم. 
مكب اسم فاعل از باب افعال است. اكبء يكبء مكب. مكب يعنى جه؟ بايد ريشه را ييدا كرد. 
رحفنة أن كيت اسك كه ادعام واتتدينينة كى م فود نة فى انو اختاديات افكال غاليا لأزعررا 
به متعذى تبديل مى كند أما كاهى برعكس عمل كرده و متعدى رأ به لازم تبديل مى نمايد. يكى 
ازشناض وكانة باه افقال' ابو افك كموق را دين به لأرف مي كيه كد مررقيوة اند هه 
َكب مى شود افتاد. مكب مى شود افتاده. يس به كمك علم صرف از يك طرف دامنة لغت 
افزايش مييابدء از طرف ديكر معانى لغات استخراج مىشود. 


علم لغت 

علم ديكر علم لغت است كه به تنهايى كافى نيست و به علم صرف نياز دارد. مثلاً معناى 
مكب را تنها به كمك علم لغت نمىتوان بيدا كرد. يس براى فهم معانى لغات» علم لغت از علم 
صرف بىنياز نيست. 


علم نحو 

در زبانهاى مختلف لغت مطابق ترتيب مشخص در كنار هم قرار كرفته. يعنى در هر زبان؛ 
جمله فرمول و ساختارى دارد. مثلاً در زبان انكليسى حال ساده يك فرمول و ماضى استمرارى و 
... هر كدام فرمول ديكرى دارد. در عربى هم به همين شكل هر ساختارى فرمول مشخصى دارد 
كه علم نحو به بيان أن يرداخته و جملهسازى را ياد مىدهد. 


معانى اوليه و ثانويه 

ب| كمك لغات و با رعايت ساختار نحوى جمله ساختيم. حال جملة ما جه معنايى مىدهد؟ 

اكر بكوييم. سعدى شاعر است يا شاعر سعدى است بر اساس ديدكاه نحوى اين دو جمله 
يكى است ولى در حقيقت ؟ معنى از أن فهميده مى شود. 

شاعر سعدى استء يعنى غير سعدى شاعر نيست و فقط سعدى شاعر است. با يى جابهجايى 
معنى (حصر) أيجاد مىشود. شاعر سعدى است يعنى هيج كس ديكر شاعر نيست. فقط با 
جابهجايى نهاد و كزاره معنى جمله به معناى حصرى تبديل مىشود. 

يضاق وو عهلة الاجمترته 1 لذ :الخمن فيك با ركد كر ثنا رت ذا مله وود سان صيد :ةا 

وقتى مى كوييم بيدك لابيد غيرك زيادتى و نقصى و نفعى و ضرى يعنى زيادت و نقص و نفع 
من فقط به دست تو است. معناى حصرء به خاطر مقدم شدن «بيدك» است. 

در قرآن مىخوانيم على يذكرالله تطمئن القلوب. معناى أيه با رعايت معناى حصر اين است كه: 
دل فقط با ياد خدا أرام مى كيرد يعنى با جيز ديكر أرام نمى كيرد. يس با يك جابهجايى معنى 
عوض شد. بررسى اين كونه موارد به علم معانى مربوط مىشود. 

علم نحو مىكويد «ان» تاكيد مى كند أمّا نمى كويد كه كجا بايد يا نبايد تاكيد كنيم. اين مطلب 
مربوط به حوزدى علم معانى است. 

علم نحو مىكويد «واو» حرف عطف أست. مىشود بين دو جمله بيايد يا نيايد. علم معانى 
مى كويد اكر حرف عطف نياورى جه مىشود اكر بياورى جه مىشود.اين يكى از مهمترين ابواب 
علم معانى است كه به أن فصل و وصل مىكويند. 
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يكى ديكر از ابواب علم معانى ايجازء مساوات و اطناب است. يعنى اكر مىخواهى مطلبى 
رأ بيان كنى جقدر سخن بكويى. به إجمالء زياد و يا به اندازه حرف بزنى. 

در حين حرف زدن بايد كلام با مخاطب هماهنك باشد. مخاطب اكر منكر حرف است أن را 
تأكيد كن. كار علم معانى اين است كه كلام كوينده را با مقتضاى حال مخاطب هماهنىف 
000 

مىكويند هارون الرشيد خواب ديد همة دندانهايش ريخته است. معبر به هارون كفت تعبيرش 
اين است كه همة فاميلهايت ييش از تو مىميرند. هارون دستور داد اورا باضرب و شتم زندانى 
كنند. معبر ديكرى امد خواب را اينكونه تعبير كرد: «عمر حضرت خليفه از همه بستكان 
طولانى تر است». كفت: به اين جايزه بدهيد و أن يكى را هم ازاد كنيد. اين دو هر دو يك حرف 
زدند و يك معنى دارند. أما اولى به بدترين شكل كفت و دومى به بهترين شكل. 

اين كه به جه شيوهاى مقصود خود را بيان كنيم با كمك علم بيان صورت مىكيرد. علم 
ساف تفودفاف مكلك باق متصوة را ذ كر يهى كتذ: 

جه زمانى مى توانيم از يك لغت جند معنى اراده كنيم؟ وقتى از حقيقت دست برداريم و به مجاز 
متوسّل شويم. «ديوار»؛ يك معنى دارد و معنى أن هم مشخص است. وقتى مىكوييم على مثل 
ديوار مىماند. اين جا ديوار يعنى محكم. ديوار معنى حقيقى و محكم معنى مجازى است. 

در علم بيان سر و كار ما با محاز است. منتها مجاز «استعمال لفظ در غير موضوع له» كه 
احتياج به تناسب دارد. مثلا معنى ندارد بكوييم صورتت مثل سنك يا لطيف است. در لطافت به 
يوق ا نسي نف كفل فعا تلى شعنا رين :ده تنا نسي اكد عدا اعفاد ذر ديعا عفنيه مير اسه 
مى كنند. هيج وقت نمىكويند مثل مورجه شجاع است. 

كران تانمت] نباك "تسوه ال ينان "أسنتها روسن كوهد واكر ارغيرياف تمه افد يه أن 
مجاز مرسل مى كويند. اكر هم به كونهاى باشد كه هم معنى اصلى مدنظر باشد هم معنى مجازى 
به أن كنايه مى كويند يس در واقع علم بيان ؟ باب دارد: تشبيه» استعاره» مجاز مرسل و 
كنايه. 

حال مى خواهيم كلام خود را زيبا كنيم. زيبا سازى كار علم بديع است. جه وقت يك جمله 
زيباست! زيبايى از كدام ناحيه است؟ از ١‏ ناحيه؛ كاهى لفظ زيباست و كاهى معنا. زيباسازى از ناحيه 
لنقاءر| كنات لنقك كويتيو أن هاي كداز «الحميها سان محي ناكا توف اح :ذا رت فخيناة 
لفظى مثل جناس مثلاً مىكوييم: 
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شهربارم آرزو شد در ديار درد يار 





درد يارم 2 اض تا ديار شهربار 





بود عقل وهوش يارم برد ارس هوش يار 

در طريق عشوبازى هستم اما هوشيار 

آر زو بويى صبا سويم كه جانم ارزوست 

هم به يار از من نس بم هم حبس از وى بيار 

ون از ان كراد كقت سوى كلزار آمدم 

حون هزاران صد هزاران ناله كردم زار زار 

جناس عربى نيز مانند: هل اتى نص فى شأن على؟ هل اتى نص فى شأن على. اولى سوال 
مى كند أيا در قرآن در شأن على عليه السلام نصى أمده؟ دومى مى كويد سورة هل اتى نص در 
شأن على الا است. 

نك ذكر اتمكسات انكل تشع ات المج :و الليل :انك ما ودعى ريك و ساقلن, 
تناسب أخر جملات در نثر سجع ناميده مىشود. 

يكى ديكر از محسنات معنوى طباق است مانند: حلاوة الدنيا مرارة الآخرةمرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة. حلاوت و مرارت و دنيا وآخرت با هم ضدند و طباق دارند. اين مطالب توضيح مختصرى 
دربارة معانى اوليه و معانى ثانويه بود. 


علم نحو: 

بعدازاين كه با كمك علم صرف و لغت كلمات را ياد كرفتيم مى خواهيم جمله بسازيم. 
جملهسازى داراى مراحل زير مى باشد. 

مر حلدى اول: براى ساختن يك جمله اولين كار قراردادن كلمات به ترتيب يشت سر هم 
است.اولين قدم ترتيب دادن كلمات است. اكر زبان هاى ديكّر بود مسئله حل شده بود. أمّا جون زبان 
عربى است مسئله با اين سؤال حل نمى شود. 

در زبان فارسى همة كلمدها به سكون ختم مىشود. مى كوييم أمروزء هواء كرمء است. جز در 
مضاف و مضاف اليه و صفت و موصوف كه به كسره ختم مى كنيم. در كالاسء مرد عالم اما در عربى 
مى كوييم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. جرا مى كوييم بسم يا الحمد. بعضى از كلمات سكون 
دارند مثل كم و بعضى كلمات فتحه و كسره و ضمّه دارند. 
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مرحلدى دوم: كلمات عربى ١‏ كروهاند. يى كروه أخرشان هميشه ثابت است. مثل ذلك كه 
سنج وناك ته قروة ذلف بااذلك السدروقف كردق بتصيف د رن ني بنارا لكك في كد صن ونوكي 
أن اسث. هو هيج وقت نمى شود هوء هو يا هوء اما كتاب اين كونه نيست. يك جا مى كويى ذلى 
الكتاب لآ ريب فيه. يك جا مى كويى نا آنزلنا عليك كتاباً. 

بس ؟ سؤال يبش مىأيد: 

سؤال :١‏ در عربى كلمات به حركات و سكناتى ختم مى شوند كه اين حركات و سكنات در 
بعضى كلمات ثابت است؛ و در بعضى متغير أن هايى كه ثابتند كداماند و أن هايى كه متغيرند كدامند؟ 
كلمات ثابت: مبئى وكلمات متغير: معرب نام دارند. كلمات معرب و مبنى كداماند؟ 

سؤال '؟: كلمات معرب حكونه علامتشان تغيير مى كند. (حركت أخرشان) يا اعراب كلمات 
معرب جكونه تغيير مى كند؟ 

با ياسخ دادن به اين سؤال نقشة علم نحو به دست مىأيد. كدام كلمات معربند و كدام مبنى؟ 

در زبان عربى كلمه بر سه قسم است. يا معنى دارد كه مىشود اسم. يا معنىاش همراه با زمان 
است كه مىشود فعل يا معنىاش در جمله ظاهر مىشود كه به أن حرف مى كويند. 
أضريوا و ..... 

در فعل مضارع صيغةُ ع و .١5‏ اكر به صيغه هاى مفرد فعل مضارع ن تأكيد دهيم مبنى مى شوند. 
ديد 

بعصى 1 اسامى هم مبنيند (ضماير, موصولات: أسماء اشاره؛ شرطء استفهام 9 بعضى از ظروف) 

جواب سوال 7: تغيير حركت آخر معربها در فعل مضارع به يك شكل است ودر اسمها 
بدكونهاى ديكر. در اين مقدمه فقط أسم رأ بررسى مى كنيم. سه اعراب داريم. رفع؛ نصب و جر. 
براى ياسخ به سؤال ” بايد اين سؤال را ياسخ داد كه كجاها اسم مرفوع مىشود؟ 

1ك أشن قاع انب قاع نمدا وعرا تقبو ا فهر نوهي تنو نيك الورظيين كلاف كلمنات د 
سرشان مىأيد كه اعراب أنها را تغيير مىدهد. انواع اين كلمات يا از جنس فعل هستند مثل: 

ارافان ناقضه) كاهو اغوات أن 

"- (افعال مقاربه) كاد و اخوات أن 

'- (افعال قلوب) علم و اخوات أن 


إن 


و أنهايى كه از جنس حرف هستند ١‏ كروداند. 

١‏ - مشبهه بالفعل (إن و اخوات إن) 

"- ما و لا و لات و أن شبيه به ليس. 

1- لاى نفى جنس. 

اين ع كروه را نواسخ كويند. 

كجا أسم منصوب مىشود. 

اكر اسم مفعول واقع شود (مفعول بهء مفعول فيه مفعول معه. مفعول له و مفعول مطلق) كه 
مفاعيل 0 كانه هستند. 

اكر اسم حال يا تميز واقع شود. 

اكر اسمى منادى يا مستثنى (در غالب حالات) قرار كيرد منصوب مى شود. 

در كدام حالات أسم مجحرور مىشود: 

اكر اسمى مضاف اليه باشد يا حرف جرى قبل ان بيايد مجرور مىشود. 

يك كروه از اسامى اعرابشان تابع به كلمه قبلى است. قبلى رفع داشته باشد رفع دارند. نصب 
داقلتة واشد تعس : ذارنة. جر ؤاشته باشند تجر:دارية: اين كروة از كلمات را توابع كووقه كته نه روه 
هستند: نعت و تأكيد و عطف بيان و عطف بالحروف و بدل. 

جواب سؤال :١‏ ترتيب كلمات در جمله: به اين سؤال در كل مباحث ياسخ داده مىشود. در 
درس فاعل مىكوييم فاعل هميشه بعد فعل است مبتدا هميشه اول مىأيد بعد خبر. البته تقديم 
خبر بر مبتدأ جايز و در مواردى هم ممنوع است. 

همه اين مطالب را در كتابهاى نحوى خوانديم تا بدانيم جكونه جمله مى سازند. وهمة 
اينها را مىخوانيم تا بتوانيم متن را بفهميم. هدف ما فارسى زبانان فبهم متون است نه اينكه 
به عربى حرف بزنيم. زمانى مىتوانيم متن را بفهميم كه جمله سازى رأ بلد باشيم. 


١و‎ 


أذوس/لال 


القسم الأول من المرفوعات: الفاعل و فيه خمسة مباحث: 
١‏ تعريف الفاعل: و هو اسم اسند اليه فعل تام معلوم مقدم أو شبهه. نحو: «قام زيد» 


و«زيد ضارب ابوه» و«على حسن وجهه». 


؟ _اقسام الفاعل: الفاعل ينقسم الى ثلاثة اقسام: 
المظهر نحو: « ذهب زيد « 
المضمر المستتر نحو: «زيد ذُهَب» أو البارز. نحو: «الزيدان ذهبا». 


إن كان متفدياً كان له متفول به أنقيا 50 نحو: «ز بيد ضرب عمرأ». 


تنبيه: إن الفاعل يكون اسماً صريحاً نحو : «ذهب زيد» 
أو مؤولاً بهء نحو قوله تعالى: 
«أو لم يكفهم أنا أَنْرَلنَا»' أي إنزالنا 


بهم بردو 


هت أو اطع يَ. ا 5 هف ويه ا اء و ء و وو ها إره 5 
«الم يان للذين امنوا ان قلوبيهم لذكر الله » أى خشوع قلوبهم لذكر الله. 


.60١ / -العنكبوت‎ ١ 
١1 7/ ؟ - الحديد‎ 
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؟- تطابق الفعل مع الفاعل: 

أ) من حيث الإفراد والتثنية والجمع: 

الفاعل إن كان مظهراً وحد الفعل أبدأء نحو: «ضرب زيد» و«ضرب الزيدان» و«ضرب 
الزيدون». 

22071111 1 11111339 


«الزيدان ضربا» و يجْمَعْ للجمع. نحو: «الزّيدون ضربوا». 


ب) من حيث التذكير والتأنيث: 

إن كان الفاعل موْنّثاً حقيقياً أنث الفعل أبدأً إن لم تفصل بين الفعل و الفاعل؛ نحو: «قامت 
هند». 

فَإن فصلت فلك الخيار في التذكير و التأنيث. نحو: «ضرب أو ضربت اليوم هند» 

و كذلك في المؤنث غير الحقيقي, نحو: «طلعت أو طلع الشمس» 


هذا اذا كان الفاعل ظاهراً و اما اذا كان مضمراً فيؤنث الفعل البتة» نحو: «الشمس طلعت». 
تتمة: إعلم أن جمع التكسير كالمؤنث غير الحقيقى؛ تقول: «قام أو قامت الرجال». 


5 الترتيب بين الفاعل والمفعول: يجب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاثة مواضع: 
أ) إذا خفى الإعراب سواء كانا مقصورين أم اسمي إشارة أمْ مضافين إلى الياء و خيف اللبس» نحو: 
«ضرب موسى يحيى أو هذا ذاك أو أبى غالامي ». 

و يجوز تقديم المفعول على الفاعل إذا كانت قرينة موجبة لعدم اللْبس مقصورين كانا أو لاء نحو 
«أكل الكمثرى يحيى» و«اكرمت موسى سعدى». 


١ 


ب) إذا كان الفاعل ضميرا متصلاً و المفعول متأخْراً عن الفعلء نحو «ضربت زيداً». 


ج) إذا كان المفعول محصورأ فيه ب «الآً او إِنّما». نحو: «ما ضَرَب زيد إلآ عمراً» و «إنّما 


ضرب زيد عمرأ». 


ه ‏ _ حدف الفعل و الفاعل: و يجوز حذف الفعل حك كانت ا نحو: «زيد» فى جواب 
مَن قال: «من ضرب؟» و كذا حذف الفعل و الفاعل معأ نحو: «تعم» في جواب من قال: 
«أقام زيد؟». 

وقد يحذف الفاعل و يقام المفعول مقامه و ذلك إذا كان الفعل مجهولا نحو: «ضرب زيد» و 


هو القسم الثاني من المرفوعات. 


1١7 


التمار يبن 
١‏ - استخرج الفاعل من الجمل الآتية: 
|| «قَدَ أفلّح المؤمنون» المؤمنون .٠/‏ 
ب) «قادخلي في عبادى * و ادخلى جنتي» الفجر / 19 0". 


ج) «إني ليحزنني أن تَذهبوا به» يوسف /15. 


د) «أ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» الواقعة / .ه. 


١‏ - عين المواضع التى تجب أو تجوز فيها التاء مع الفعل ذاكراً للسبب: 
أ «إذقالت اموا غمران رف إني درك لك ما في بطني محررأً» أل هرات زه 

ب) «لا در كه الا ضار وهر 0 ك الأبصار» الأنعام / .٠١‏ 

ج) «لئن جاتنهم أيه لَيؤْمنْن ببها» الأنعام .٠١5/‏ 


سَاصَ هاا سس 8# س5 اس ه26 صا هاة2 
د «و 7 نمت كلمة ريك صدقا و عدلا'» الانعام / .١١6‏ 


1 


ه) «قالّت الأعراب أمنا» الحجرات / .١68‏ 
و) «إذا السماء انشقت و أذنت لربها و حقت» الإنشقاق .5-١/‏ 


ضاحاة مهمه و3 سه سه 6ام سي ّمه اه 
ز) «علمت نفس ما قدمت و آخرت» الإنفطار / 0. 


 "‏ هل يجوز تقديم المفعول على الفاعل فيما يلي من الأمثلة؟ 


أ)/«ساعدعيسى يحيى» 
ب)«كلم يحيى فَتاة» 

ع) «أتعيت الحمن سعدف»# 
د) «أكرم صديقي أخي» 


6 #أكرميت سكدق ين » 


15 


ان الفاعل 


القسم الثّانى من المرفوعات: نائب الفاعل 
و هو 
)١‏ كل مفعول حذف فاعله 
7 :و اقيم المفغول مقامة 
؟) و تغيّر الفعل معه من صيغة المعلوم الى صيغة المجهول؛ نحو: «ضرب زيد», 
وحكمه في رتبته و توحيد فعله و تثنيته و جمعه و تذكيره و تأنيثه و ساير احكامه على قياس ما 


تبصرة: قد يقع الجملة نائب فاعل وهو مختص بباب القول؛ نحو: «قيل اذْخْل الجنّة»'. 
تنبيه : اذا كان المفعول به ضميرا نشخص صيغة الضمير ثم نبدل صيغة الفعل المناسبة له الى 


المجهول نحو : « اكرمتنى هند» ففى هذه الجملة ضمير« ى » مفعول به و هو للمتكلم مع 


الغير. فصيغة فعله « أكرمت» و مجهوله «أكرمت». 


.51/ سيد-١‎ 


١‏ إستخرج الفاعل ونائبه من الجمل الآتية: 

أ) «إنما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» الأنفال / ؟. 

ب) و فتحت السماء فَكَانْتَ أبواباً # و يرت الجبال فكانت سراباً» النبأ .30-١18/‏ 
ج) «و قيل يا ل ابلّعى ماءك ويا سماء أقلعى و غيض الحاو قضى الأمر »هو 


ه) و إذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قَالُوا إنما نحن مصلحون. 


 "‏ إحذف الفاعل و اجعل المفعول نائياً عنه: 


أ) «تَعَلّم الصبى حرّفة». 
ب) «باع اخي لحم الغنم بسعر رخيص». 
ج) «أشار المعلّم إلى التلميذ». 


د) شربت المر و لم أر شيئا امر من الفقر. 


أن 


لد اثالث 
البلأرالخرنه 


القسم الثالث و الرابع من المرفوعات: المبتدأ والخبر ففيهما مباحث: 


تعريف المبتدأ: هو اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية مسند إليه. 


تعريف الخبر: هو ما أسند إلى المبتدأ متَمُمأً معناه. نحو قوله عليداسلام: «الؤهد ثروة»'. و عامل 


الرفع فيهما معنوي و هو الإبتداء. 


الأصل فيهما من حيث التعريف و التنكير: أصل المبتدأ أن يكون معرفة و أصل الخبر أن 
يكون نكرة. 

تبصرة: 
و اعلم أن النكرة إذا خُصّصت جاز أن تقع مبتدأ والتخصيص بوجوه: 

واييوا ‏ اا ري ف دنه 

بوقوعها بعد الإستفهام, نحو قوله تعالى: «أ إله مع اللّه» '؛ 

٠‏ - بوقوعها بعد النفي, نحو: «ما صديق لنا»؛ 

: -بتقديم الخبر عليها اذا كان ظرفاً متها نحو قوله تعالى: «ولدينًا مزيد»' 9 «في قلويهم 
077 

.] نهج البلاغة. قصار الحكم:‎ - ١ 

رن 


" - النمل / ؟1. 
رخا 


6ه بكونها دعاء, نحو قوله تعالى: «سلام عليك»" 9 «ويل للمطففين»*؛ 
 "‏ بالإضافة, نحو: «عمل بر يَزِينَ صاحبه»؛ 
١‏ - بعمومية المبتدأ. نحو قوله تعالى: «كل إلينا راجعون»”؛ 


 /‏ بالتصغير, نحو: «رجيْل عندنا». 


نكات: 

١‏ قد يتقدم الخبر على المبتدأ إن كان ظرفاً. نحو قوله تعالى: «لله المشرق والمغرب' و 
«عنده مفاتح الغيب». 

" - يجوز للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة. نحو قوله تعالى: «واللّه سميع عليم»". 

" - يكون المبتدأ اسماً صريحاً كما مر أو مؤولاً به. نحو قوله تعالى: 


ع ا 0 5 و م رع به8ء 0 3 م عع 
«ان تصبروا خير لكم» أي صبركم خير لكم. 


,؟”"ه/ق-١‎ 

؟ - البقرة / .٠١‏ 
"' - مريم الاغ. 

- المطففين / .١‏ 
ه - الأنبياء / 87. 
1 - البقرة / .1١6‏ 
/ - الأنعام / 69. 
8 - البقرة / 501. 
8 - النساء / 56. 


تنا 


التمارين 
١‏ عين المبتداً و الخبر فى الجمل التالية: 
| هفل لله خالق” كل شى, و هو الواحد لقن لزع 
ب) «اللّه نور السموات و الأرض» التور / ه©. 
ج) «أن تصوموا خير لكم» البقرة / 184. 
د) «قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم» آل عمران / 110. 


06 «و هو الغفور الودود 2 دو العرش اليكية 5 فغال لما يريد» البروج / .35-١‏ 


؟ ما هو المسوغ للإبتداء بالكرة فى الجمل الآتية: 
/ «كل نفس ذائقة الموت» آل عمران / 186. 
ب) «أ فى الله شك» إبراهيم / .٠١‏ 


ج) «فيها 5 قَِمة» اليه 1 


زف 


ه) «سلام على إبراهيم» الصافات / .٠١9‏ 


و) «و أَعْرَفْنَا آل فرعون كل كانوا ظالمين» الأنفال / :ه. 


6 «ويل لمن عَلَبتَ عليه التفلة فى الركلة .و لم يسيد» غرر الحكم: ص 1/87 الفصل “الى ح 78 


كنا 


لد س ازع 
جره 


أقسام الخبر: الخبر قد يكون مفردا و هو ما كان غير جملة و إن كان مثنى أو مجموعاءو الخبر 
المفرد إِما جامد. نحو: «هذا جدار» و«ز يد أسد» أى «شجاع »؛ 

وإعا التاق نوافى هذه الغالة نطارق المسا فن التعن بو العناه دخ 

«زيد قائم», «الزيدان قائمان» و « الزيدون قائمون» 

« هند قائمة». «الهندان قائمتان» و « الهندات قائمات ». 

أو جملة و هى على قسمين: 

١-الإسمية.‏ نحو: «زيد أبوه قائم»؛ 


 '"‏ الفعلية, نحو: «زيد قام أبوه»؛ 


او شبه جملة و هو اما ظرفية. نحو: «ز يد خلفك» أو جار و محرور نحو: «عمرو في الدار». 


تنبيه: لا بد من ضمير في الجملة ليعود إلى المبتدأ ك «الهاء» فيما مَرَ و يجوز حذفه عند وجود 


قرينة نحو: «السمن منوان بدرهم» و«البر الكر بستين درهماً» أى «منه». 


ع 


١-عين‏ أقسام المبتدأ والخبر في الجمل التالية و اذكر العائد من الجمل الخبرية: 
) «اللّه يحيى و يميت» آل عمران /151. 
ب) «قل كل متربص فَتَربْصُوا» طه /75. 
ج) «و الله عنده حسن المآب» آل عمران / 16. 
د) «فل كل يعمل على شاكلته» الإسراء / 6 
ه) « رأغب أنت عن ألهتي يأ ايزاهيب #امري 1 
و) «للّه العزة و لرسوله وللمؤمنين» المنافقون /.ه 
ز) «و الله بصير بمّا تعملون» الحجرات /18. 
ع '«الكؤتكون و العومتات عضي أولناء بعض» التوبة / .١‏ 
ي) «العلّم كرسيك وات ريق المال» نهج البلاغة. قصار الحكم: ١817‏ 5. 
ك) «الحق مَعَكُم و فيكم و منكم و إليكم و أنتم أهله و معدنه» الزيارة الجاممة الكبيرة. 
" _ أعرب ما يلى: 
أ «المؤمن بشره فى وجبهه و حزنه فى قلبه» نهج البلاغة. قصار الحكم: 157 ١‏ 


ب - «الإسلام بعأة 1 /ه يعلى عليه» ميزان الحكمة: ج ؛6. ص 018. ح 17/الل 


5/ 


انو الى 
أ النوأسح وخبرها 


القسم الخامس من المرفوعات: خبر إن و أخواتهها 

وهى «أن» و «كأن» 9 «لكن» و«ليت» و «لعل». 

هده العروت ةر عل الميكرا و الخير قتعي اعفد ا و سم ايها لهاو ترفم الخين و نيد 
خبرأ لهاء نحو قوله تعالى: «إن الله واسع عليم' و حكمه في كونه مفرداً أو جملة. معرفة أو 
نكرة كعكم حر المهدا. 


مرتبة الاسم و الخبر 
)١‏ لا يجوز تقديم الاسم و الخبر على الحروف المشبهة بالفعل. 
؟) لا يجوز تقديم الخبر على اسمها إلا إذا كان ظرفاً نحو قوله تعالى: «إن إلينا إيابيهم * 
ثم إن علينا حسابهم»'" 
؟) قد يجب تقديم الخبر و ذلك اذا كان الاسم نكرة لا مسوغ لها و الخبر شبه جملة نحو 


«إن مع العسرٍ يسراأً»' 


القسم السادس من المرفوعات: اسم «كان» و أخواتها 
و هي «صار» و «أصبح» و «أمسى» و «أضحى» و «ظّل» و«بات» و «آض» و «عاد» و «غدا» 


9 «راح » و «ما زال» و «ما فتئ» 9 «ما انفك » و «ما برح» و «ما دام » 1 «ليس». 


.1١6 / البقرة‎ - ١ 
.51- 56 / الغاشية‎ - " 
1 الفورة‎ 3 


5 


عملبها: و هذه الأفعال تدخل على المبتدأ و الخبر فترفع المبتدأ و يسَمى اسمأ لها 

و تنصب الخبر و يُسَمَى خبراً لها نحو: «كان ربك بصيرأ».' 

تقديم الخبر: 

أ) يجوز في الكل تقديم أخبارها على أسمائهاء نحو: «كان قائماً زيد». 

ب) يجوز تقديم أخبارها على نفس الأفعال أيضأ من «كان» إلى «راح»». نحو: «قائماً كان 


زيد» ولا يجوز ذلك فيما أولة «ما» فلا يقال: «قائماً ما زال زيد», وفى «ليس» خلاف. 


رزيد». 


القسم السابيع من المرفوعات: اسم الحروف المشدهمة 7 «ليس » 

وهى: «ما» «لا» 9 «لأت». 

وهو المسند إليه بعد دخولهاء نحو: 

«ما زيد قائماً» و «لا رجل أفضل منك» , «لات وقت الندامة». 

سرائط عمل «ما» 

يبطل عمل « ما» : 

١|إن‏ وقَع الخبر بعد «إل»» نحو: و «ما زد إلآ قائم» و «لا تلميد في المدرسة إلا 


ع نه مدع نس سمس 


م( أو ردت «إن» بعد «ما». نحو: «مأ إن زيد قائم»؛ 


أت الأنباء / 0 


5 


سرائط عمل «لا» 
يبطل عمل « لأ» . 


/أن وقعَ اسم «لا» معرفة. نحو: «لا يد جاهل» 


م 6 ساس يم سم 


سرائط عمل «لات» 
شرائط عمل «لأت»: 
)١‏ أن يكون اسمها و خبرها اسمي زمان 


؟) وأن يحذف أحدهما نحو: «للات وقت الندامة». 


تتمة: إعلم أنه كثيرأ ما تقع الباء الزائدة على خبر «ما» فحينئذ يكون الخبر فى محل النصبء نحو 
و يَقَع أيضاً بعد «ما» النافية المهملة «من» الزائدة على المبتدأ فهو فى محل الرفع» نحو قوله 
تعالى: «و ما للظالمين من أنصار» . 


القسم الثامن من المرفوعات: خبر «لا» التى لنفى الجنس 
وهو المسند بعد دخولهاء نحو: «لا رجل قائم». 


و اسمها هو المسند إليه بعد دخولهاء نحو قوله تعالى: «لا إكراه فى الدين» 


أقسام اسم «لا» 

إعلّم أن لاسم «لا» ثلاث حالات: 

دان تليها نكرة مفردة. نحو: «لا جل في الدار»؛ 

ميان 'ثلييا نكر مفبافة: نحو: «لا غالام رجل في الدار»؛ 


١‏ -البقرة / غ/. 
5 ال غهران / 151 


ج - أن يليها قنيية بالمضاف: نحو: «لا راكب فرسا فى الطريق» و «لا عشرين درهماً في 
الكيس». 

شبه المضاف هو ما يعمل فى الاسم التى بعده عمل رفع او نصب او جر نحو: «راكباً فرساً» 
ففى نحو راكبا فرسا يكون «فرسا» مفعول به ل«راكبا». 

حكمه 

و هو إن كان نكرة مفردة يبنى على علامة النصب السابقه ك «الفتحة» كما مر أو «الكسرة»». 
نحو: «لاا جاهالات محترمات» أو «الياء». نحو: «لا رجلين حاضران» و «لامجتهدين 
محر ومون». 

وان كاويزكره مئاقة أو شتبيهة بالمشاف رصي ذاثنا كما مر. 


سرائط عمل «لا» 

اا لاتقترن بحرف الجر؛ 

ب - أن يكون اسمها و خبرها نكرتين؛ 

ج - أن لاْفصلَ بين «ل» و أسميها 

عليه إن فَقَدَ الشرط الأول بَطَلَ عملها و خفض النكرة. فتقول: «جنت بلا زاد». و إن فقد أحد 
الشرطين الأخيرين بطل عملها و لزم تكرار «لا» مع اسم اخرء فتقول: «لا زيد في الدار ولا 
عمرو» و «لا فيها رجل و لا امرأة». 


١ 


التمارين 
١‏ إستخرج النواسخ و معموليها فيما يلي من الجمل و عيّنَ أقسام خبرها: 
/ «أ لم ل أن الله أنزل من السماء 0 فتصبح ار مخف :» الحج / 17. 
ب) «يقول يا 2 لي أشرك بربي أحداً» الكيف /؟4. 
ج) «أوصاني بالصلوة و الزكوة ما دمت حياً» مريم /©: 
د) «أ ليس في جهنم مثوى للمتكبرين» الزمر / ٠١‏ 
ه) «ولا خوف عليهم و لا هم يحزنون» البقرة /1. 
و) «ما هن أمهاتهم» المجادلة / ؟. 
0 «يبيتون ارتم سجداً و قياماً» الفرقان / 1. 
ح) «قَالوا آن تبرح عليه عاكفين حتى يرجع إِلَينَا موسى» طه/١4.‏ 
ط) «و لايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا»البقرة/590. 


ى) «فقاتلوا أئمة الكفر إذقه له ايمان لهم لع لعلهم ينتّهون» التوبة / .١7‏ 


زذنا 


ل( «إن الله 1 . قت الذين يقاتلون في سبيله هنا كأنهم بان مرح ور 6 الحنك 21 


ل) «فظلت أعناقهم لها خَاضعين» الشعراء / ؛. 


م) «فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقى» نهج البلاغة. الخطبة: 5 ؟. 


ن) «فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة» نهج البلاغة. الخطبة: .1-1١‏ 


" - مَيْزٍ الصحيح والخَطَأ من الجمل التالية: 


أ: « كان حقاً وعد ربي» 

ب: ‏ بالثروة لست العزة» 

ج: «مصلياً بات حسن » 

د: « كريماً ما فَتىّ عمرو» 

ه: «واقفاً ما زال خليل» 

و: «ممطراً أصبح الجو» 

ز: « العدالة ما زات ممدوحة » 


' _ أعرب ما يلى: 


«إن الساعة لاتية لا ريب فيها و لكن أكثر الناس لا يؤمنون» غافر /1. ا 


1 


5 إستخرج النواسخ ومعموليها مما يلي من الجمل: 


نك نلف ع ارت اس مسا عونا ان اه 
! بحن 0 اسيجمم لمكم و عمران 


ع أ 5 م وه ه26 
ب) «كأن في أَدْنِيْه وقرأ» لقمان //: 


ج) «قالوا لا ضير إنا إلى رينا منقلبون» الشعراء / .5٠‏ 

د) «و إن ربك لَدُوفَضْلٍ علىالناس و لكن أكثرهم لايشكرون» النمل // 
بجيو الاقظ ور از جنات نوسني 
و) «إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» القلم / 4 

ز) «و ما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» الأحزاب /1. 


ح) «أليس الله بأحكم الحاكمين» التّين 1 


ه ‏ ضع خْطَأاً تحت ما تجده صحيحاً: 


ب) «لا ....... قانطون» (مؤمنونء: مؤمنين» مومنان) 


ج) «ليت لي ........ دينار» (ألف, ألف ألف) 


3) «الا نووني لتاق الله » :(ناسن ناضراء:تاضر) (مكبون مغيوناء مقبون) 


زذنا 


ه) «نحترم الرّجل مادام ........ خَلّق كريمة» (ذوء ذاء ذي) 
)ا #الابدت كريم والأندنه:» (الرجل» الرجل» الرجل) (أبئةةاابنه) 
ز) «زيد ........ ولكنه .......» (شجاعء شجاعاء شجاع) (بخيل؛ بخيلاء بخيل) 


١‏ - إستخرج الحروف النافية غير العاملة و بين سبب الإهمال مما يلي من الآيات 


أ) «و ما أمرنا إلا واحدة» القمر / 50. 

ب) «إن أولياؤه إلا المتقون» الأنفال / 6" 

ج) «إن علَّيِك إلا البلاغ» الشورى /44. 

د) «إن الكافرون إلا في غرور» الملك / .٠١‏ 

ه) «ما أنتم إلا 0 مثلنا» يسن /18: 

و) «و ما لهم من ناصرين» التحل //5: 

ز) «و قالُوا إن هي إلا حياتنًا الدنيا و ما نحن بمبعوثين» الأنعام / 4 


وه ع 


ح( ١و‏ ما لك 178 دون الله من أولياء» هود / ؟111. 


كنا 


1 ضع خْطأً تحت ما تجده صحيحا: 


ي) ندم البغاة والآاث عدو مندة» إساعة::ساغة ساعة) 


ج) «ما نافع ........ على ما فات» (البكاءء البكاء البكاء) 


د «إن انث 0 (سخيء سحياء سخى) 
ه) «ما إن الحراس 00 |تأتهوق: نائمين) 
و) «ما الصفوف إلا ........» (مستقيمة مستقيمة مستقيمة) 


و 


للم اناس 
اللنعول امطلى 


القسم الأول من المنصوبات: المفعول المطلق 


تعرئفة: مصضدر من حكن عافلة.وهوميوكذ عاملة اوسن 'نوغة أو غدذة: 


أقسامه: وهو ثالاثة: 
) الموكد: نحو: «ضريت ضرياً» ف «ضربا» يوكد «ضربت» لانه فى حكم تكرار عامله. 
ب) المبين للنوع: و هو ما يذكر لبيان نوع العامل» نحو: 
3 4 5 مه د#د ع #م«ة دة 8 ١‏ 
«جلست جلسة العلماء» و قوله عليهادلام: «الفرصة تمر مر السحاب» . 
ج) المبين للعدد: و هو ما يبين عدد العامل, نحو: «جلست جلسة؛ أو جلستينء أو 


جلسات». 


النائب عن المفعول المطلق: 
ينوب عن المفعول المطلق المؤكّد ما كان مرادف المصدر, نحو: «قعدت جلوساأً»؛ 
و ينوب عن غير المؤكد أمور منها: 
أ) «كل». نحو: «فلا تَميلُوا كل الميل» '؛ 
ب) «بعض»»: نحو: «نمث بعض النوم»؛ 
ج) «أي», نحو: «جدذت أى جد»؛ 
١‏ - نهج البلاغة ‏ قصار الحكم: ١‏ 


.١179 / النساء‎ - ١ 
/ 


د) الصفة. نحو: «سرت أحسن السير» و«أكرمنًا الضيوف كثيرأ» و الأصل: «سرت 
سيراً أحسن السير» و «أكرمنا الضيوف إكراماً كثيرا»؛ 
ه ) اسم الإشارة. نحو: «احسنت اليه ذلك الاحسان»؛ 


و) العدد نحو: «جلدَ المجرم عَشسْرَ جلّدات». 


العامل فيه:عامل المفعول المطلق 
إما فقل: نحو قوله تعالى: «و كلم الله موسى تكليماً»' 
أو قر نحو قوله تعالى: «فإن جم هنم جزاء كم جزاء موفوراً»" 


أو وصف (اسم الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة)» نحو قوله تعالى: «و الصافات صفاً» . 


حذف عامله: 
وقد يحذف عاملّه لقيام قرينة: 
أ) جوازأء نحو قولك للقادم: «خير مَقدم» كان اصله «قدمت قدوما خيرا». 


ب( وجوباً داعا نحو: «شكراً» 9 «سقياً» أى شكرت 0 1 سقاك الله سقياً 


.13586 / النساء‎ - ١ 
3 لات الاشراء‎ 
.١ / الصافات‎ - * 
ا‎ 


١‏ إستخرج المفعول المطلق من الجمل التالية و اذْكْرَ نوعه و بين عامله: 


/ «إزهم كيدو كيدا 3 1 أكيد كيداً» الطارق / ١6‏ -15. 

ب) «فَأَحَدنَاه أخذاً وبيلاً» المرْمّل /11. 

ج) «فيعذبه اللّه العذاب الأكبر» الفاشية / 6؟. 

د) «و حملت الأرض و الجبال فَدكتا دكَةَ واحدة» الحاقة / 16. 

ه) «يا يما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فُملاقيه» الإنشقاق /.1. 
و) ««يا أيه الذين آمَنْوا اذْكرِوا الله ذكْراً كثيراً» الأحزاب .4١/‏ 


س انامس ل - - و م هه 3 - 
ز) «اللهم لك الحمد حمد الشاكرين» مفاتيح الجنان. الزيارة عاشوراء. 


 "‏ عين النائب عن المفعول المطلق فى الجمل الآتية: 


أ) «فليضحكوا قليلاً و ليبكوا كثيراً» التوبة / ”اد 


55 


ب) «و سيعلم الذين ظَلَّموا أي منقًب ينقلبون» الشعراء / 577 
ج) «و الله ألبتكه من الأرض نباتاً» نوح /37. 
د) «لا سطنا كل البسط» الإسراء / .8”. 
ه) «فيومئذ لا يعذب عذابه أحد * و لا يوثق وثاقه أحد» الفجر / 0؟-51. 
و) «فاجلدوهم ثَمانين جِلّدة» التو / ؛. 
0 «فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» الطارق /17, 


ح(/ «إتق الله فظن التقى وإن قل» نهج البلاغة. قصار الحكم: 587. 


 '"‏ عين العامل المحذوف فى المفعول المطلق فيما يلى: 
أ) «صبغة الله و من أحسن من الله صبعة» البقرة /8؟٠‏ 


ب) «وعد الله حقا» النساء / .١77‏ 


ج) «قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواى» يوسف /55. 
د) «متاع الحيوة الدنيا» يونس / "5 


ه ) «سبحانه و تعالى عما يشركون» يونس /18. 


5 أعرب ما يلى: 


|( «فلا تطع الكافرين و جاهدهم به جهادا كبيرأ» الفرقان / .0١‏ 
و م س ع وبي تراه 0 02 

ب «ثم إني دعوتهم جهارا * 

«. 2 س بم وسه و غفي هه سد سي ممه اتير في اه م 2 

ثم إني اعلنت لهم و اسررت لهم إسرارا * 


يرون و وله لس فر ها ات بير د اسم مس 20 
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارأ» نوح .٠١-4/‏ 


5١ 


انم الاء 


المفعول به( 


تعريفه: و هو إسم منصوب وَقَعَ عليه فعل الفاعل. نحو: «ضربت زيداً». 


تقديمه: اعلم أن الأصل تقديم الفاعل على المفعول و قد يمتنع. و ذلك في ثلاثة مواضع: 

أ إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول به نحو: «ضَرب زيداً غلامه»؛ 

ب) إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً بالفعلء و الفاعل اسماً ظاهراً. نحو: «ضَرَبَك زيد»؛ 

ج) إذا كان الفاعل متخضنوراً فيه ب «الة» او انها نحو: «مأ ضرب عمراً إلا زيد» 1 «إنما 


ضرب عمرأ زيد». 


حذف عامله: قد حدق عامله لقرينة: 
أ جوازا. نحو: «زيدأ» في جواب من قال: «من ضربت؟»؛ 


ب) وجوبا في ثلاثة مواضع أولها سماعى و البواقي قياسية؛ 


الاول: في باب التحذير و هو تنبيه المخاطب على امر مكروه لِيجتنبه . 


يجب حذف العامل في هذا الباب في ثلاثة مواضع: 


نض 


/ فيما إذا كان التحذير 5 «إيا» و هو معمول بتقدير «إتق أو إحذر أو باعد أو تجنب» أو 
نحوها تحذيراً مما بعده. نحو: «اياك والأسد» أصلة قِ نفسك و احذر الأسد. 

ب) فيما إذا كان الْمحَدَّرٌ منه مكررأء نحو: «الطريق الطريق». أصله «إثق الطريق 
الطريق». 

ج)فيما إذا كان المحذرٌ منه معطوفاً عليه. نحو: «الكذب والخداع». أصله «إثّق الكذب 


واحذر الخداع». 


الثانى: فى باب الإغراء و هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله و الإسم المنصوب معمول 
بتقدير «إلزّم أو أطْلَب أو إفعَلٌ» أو نحوها تشويقا إلى ما بعده 
و حذف العامل في هذا الباب واجب في الموضعين الأخيرين المذكورين؛ نحو: «الآأذب الآأذدب»., 


أله «إلوَم الأدب الأدب» و«الجد والعَزْم» أصله «إلْزّمْ الجدَ والعزم» 


5 


١‏ إستخرج المفعول به من الجمل الثّالية مع ذكر العامل فيه: 


أ) يرسل عليكم حَفَظة حتّى إذا جاء أحدكم الموت توفْته رسلّنا و هم لا يقرطون» الأنعام / 11 
ب) «فيومئذ لا ينفع الذين ظَلَموا معذرتهم» الروم /07. 

ج) «قأي آيات الله تنكرون» غافر/ ١‏ 

د) «و قيل للذين انَقَوا ماذا أنزل ربكم قَالوا خيراً» التحل / .*: 

ه ) «أَفَأْمنوا مَكْرَ الله فلا يأْمَن مَكْرَ الله إلا القوم الخاسرون» الأعراف 5 

و) «و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمهْن» البقرة / 154 

ط) «إياك و الغضب فإنه طيرة من الشيطان» نهج البلاغة, الكتاب: 1/. 

ي) «اللّه الله في القرآن لا 07 بالعمل به غير كم» نيج البلاغة. الكتاب: 60 - 0. 

؟ ‏ أعرب ما يلى: 

«فريقاً هدى و فرِيقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخَذوا الشياطين أولياء من 


لو 2 د هو ادير - عبس بير م ابي ومع وير ّ- 
دون الله و يحسبون ازهم مهتدون» الاعراف / 8 


عم 


لنورائاس 
المفعول به 0( 


الثالث: المنادى و هو أمنه معد باحد حروف النداء و هى «يا» و «أيا» و<«هيا» و «أى» 9 
«الهمزةٌ المفتوحة»» نحو: «يا عبد اللّه» أى «أدعو عبد اللّه». و حرف النداء قائم مقام 
«أدعو» او «أطلب». 

9 قد يحذف حرف النداء لفظأًء نحو قوله تعالى: «يوسف أعرض عن هذا» . 


أقسامه: و اعلم أن المنادى على خمسة أقسام: 

١‏ المفرد المعرفة؛ و هو الإسم المعرفة الذي ليس مضافاً و لا شبيهاً به. 

؟ ‏ النكرة المقصودة؛ وهي التى أريد بها معين و لَم تكن أيضاً مضافة و لا شبيهة بالمضاف. 
العظاف: و هوها ايقن العا بعده: 

؛ - شبه المضاف و هو الذي اتَصل به شيء من تمام معناهء و ما بعده يكون معمولاً له. 

الذكرة غير المقصودة و هو اسم الجنس الَّذى لا يراد به فرد معين. 

فالمنادى إن كان مفرداً معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على علامة الرفع 

ك «الضمة».: نحو: «يأ زيد» و «<يا رجل» و«<«يا رجال» و«يا مسلمات» 

9 «الألف», نحو: «يأ زيدانِ» و «الواو». نحو: «يا زيدون»: 

وإلا ينصّب. نحو: «يا عبد الله» و «يا ضاحكاً وجفه» وديا محموداً فعلّه» و «يا طالعاً 
جبلاً» و «يا ناصراً لدين الله» و«يا مسافراً اليوم » 9 «يا ثلاثة و الاين رجلاً» 9 
قول الأعمى: «يا رجلاً خذ بيدى». 


.59/ يوسف‎ - ١ 


عن 


طحنات حت النلدى 


)١‏ الاستغاثه 
تراكيب الاستغاثة و التعجب: 
هي تراكيب ندائية في مقام خاصء ففي قولنا (يا للآغنياء للفقراء من الجوع): (الأغنياء) 
مستغاث بهمء والفقراء مستغاث لأجلهم: والجوع مستغاث منه؛ و (يا) أداة الاستغاثة» و لا يستغاث 
بغيرها - كما عرفت - و لا يجوز حذفهاء و لابد من ركنين على الأقل في تراكيب الاستغاثة: 
الآداة و المستغاث به. 


وفي هذا المستغاث به ثلاثة أوجه: 

-١‏ جره بلام مفتوحة كما تقدم نحو: (يا للحكام للفقراء). 

7- أن يزاد في آخره ألف توكيداً للاستغاثة: يا أغنياءا. 

؟١-‏ أن ينادى نداء عادياً: يا أغنياء. 

و هو في جميع الحالات منادى, 

و المتعجب منه كالمستغاث به في أوجهه الثلاثة» تقول متعجباً من البحر: يا للبحرا!ء يا بحرا 


يا بحرا 


")ترخيم المنادى: يجوز ترخيم المنادى و هو حذف في آخره للتخفيف كما تقول في «يا 
مالك». «يا مال» وفى «يا منصور» «يا مَنْص» وفى «يا عثمان». «يا عنم » وفى «يا 
فاطمة»., «يا فاطم». و يجوز فى آخر المرخم الضمة 1 الحركة الأضلت كما تقول في «يا 
حارث»» «يا حار و يا حار». و المنادى إن كان موؤنثاً بالتاء فيخم بلا شرط و إلا فيرحّم بشرط 
أن يكون علماً غير مركب بالإضافة و الإسناد وزائداً على ثلاثة أحرف فلا يجوز ترخيم «عالم» 


و«عيد الله» 9 «تابط سرا» و «حسن». 


ع 


؟) المنادى المندوب: 
الندبة:نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه مثل: (وا أبتاه» وا رأساه). ولا تندب النكرات إذا لا 
معنى لأن يتوجع الإنسان على مجهولء ولا المبهمات كأسماء الموصولات والإشارات. إلا إذا 
كانت جملة الصلة مشهورة مثل (واو من فتح دمشسقاه). و إنما تندب المعارف غير المبهمة مثل: 
(وا حسيناه؛, وا ولداه). 


والحرف الأصلي في الندبة (وا) ويجوز أن تقوم (يا) مقامها عند أمن اللبس مثل (يا رأساه). 


يجوز في الاسم المندوب ثلاثة أوجه: 

١-أن‏ يختم بألف زائدة: وا خالدا - يا حرقة كبدا 

"- أن يختم بألف زائدة و هاء السكت في الوقف: وا خالداه - يا حرقة كبداه. 

8- أن ينادى نداء عاديا: و خالد وا حرقة كبدي. 

تنبيه: إن ما يراد نداؤه إن كان فغرفا باللام قيل: «يا أيها الرجل» و«ديا أيتها المرأة». 1 
يستثنى من ذلك لفظا «الله» فيقال فيه: «يا الله» و قد يحذف فيه حرف النداء و عو عنها 


فى آخره «ميم» مشددة فيقال: «اللهم». 


7 / 


١‏ إستخرج المنادى من الجمل التالية و بين نوعه و إعرابه: 


أ «يا زكريا إنا نبشرك بغلام ايه بحن امون ا 

ب) «قَالوا يا ويلَنًا من بعتا من مَرِقَدنَا» يسآ/:5. 

ج) «قيل يا أرض ابلعي مَاءك و يا سماء أقلعي» هود / 6.. 

د) «يا أيها الإنسان ما غرك يربك الكريم» الإنفطار /1. 

وماك اق مو ع رار ورين كيين 
و) «قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» الأعراف /4ه. 

ز) «يا مريم أنى لَك هذا» آل عمران //50. 


ح) «يا أهل الكتاب لا تفلو فى دينكم» النساء / .١7١‏ 


ط «موالى ٠‏ أ ا ١‏ تانكم ولا أبلع 5 المدح كن هكم 9 ع الوصف قدركم» الزيارة الجامعة الكبيرة. 


إن 


ي) «اللهم ارزقني شفاعة الحسين علي هالسلام يوم الورود» الزيارة عاشوراء. 


" _ أعرب ما يلى: 


أ «يا بني آدم خَذوا زينتكم عند كل مُسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا » الأعراف /50: 
ب - رامونه إنالله اصطّفيك 1 طَبرك 1 اصطفيك على نساءالعالمين» العمران/”غ. 
ج- يا للكهول و للشبان للعجب. 

د- يا حار من يغدر بذمة جاره. 


- رَخُمٍ المنادى الذي يجوز فيه الترخيم: 


«يا ز 25 «يا صاحب الزمان 4 
«يا جعفر», «يا ضار ب», 

«يا شافع », «يا خديحة» 

«يا نوح», «يا طالعاً جبالاً», 

«يا أباالحسن», «يا سيبويه», 

« يا امرأة», «يا طلحة», 


«يا هود». «يا عبد ألله » 


و 


5 ميّز المستغاث عن المندوب من الجمل التالية: 


أ «يا كبدا» 

ب) «يا للمرتق: للشيعة» 
ج) «يا للأقوياء للضعفاء» 
د) «واحسيناه» 


ه) «يا أ لمحمد ويا لعلى لليتامى» 


نمال 
الول فيه 
القسم الثالث من المنصوبات: المفعول فيه 


تعريفه: اسم منصوب يبين زمان وقوع الفعل أو مكانه مثل: (حضرت يوم الخميس أمام 


القاضي)» فإيوم الخميس) بينت زمن الفعل؛ و (أمام القاضي) بينت مكانه. 


أقسامه : 

جميع أسماء الزمان يجوز أن تنصب على الظرفية, 

أما أشماء المكان قلا رضح التضت متها 1ل 

١)اسم‏ المكان المشتق؛ نحو : « جلست مجلس ابى» 

؟) و المبهمات غير ذات الحدود كأسماء الجهات الست: (فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف), 
نحو: «سرت خلف والدي»», 

")و كأسماء المقادير مثل الذراع و المتر والميل و الفرسخ تقول: و «مشسيت ميلاً» و «زحفت 
الأفعى مترا». 

أما ظروف المكان المختصة إذات الحدود) فلا تنصب بل تجر ب(في) مثل: «جلست في 


الدار» و «صليت فى المسجد». 


0١ 


النائب عنه: 
ينوب عن الظرف خمسة أشياء و هي تنصب على أنْها مفعول فيه: 

أ) المضاف إلى الظرفء نحو: «مشسيت كل النهار او بعض النبهار»؛ 

قن اضفة الغارقك تخر: وميك طويلاً» أي «نمت رَمَناً طويلاً»؛ 

ج) اسم الإشارة. نحو: «سرت تلك الليلة»؛ 

د) العدد المميّرُ بالظرف أو المضاف إلى الظرف. نحو : «قَرَأَت القرآن ثلاثين دقيقة» , 

«استرحت ثلاثة أيَام»؛ 


ه) المصدر المتضمن معنى الظرف, نحو: «جئتك قدوم الحاج». 


م 


١‏ إستخرج المفعول فيه من الجمل الآتية وبين نوعه: 


أ) «واذكر اسم ربك بكْرة و أصيلاً» الإنسان / 0,. 

ب) «ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عندريهم يرزقون» ال عمران / 126 
ج) «قَلَبئت سنين فى أهل مدين...» طه/0غ. 

د) «قال رب إني دعوت قومي ليلا و نهار» نو /ه. 

6 «وسبح بحمد ربك قبل طُلّوع الشمس و قبل الغروب» ق /59. 
و) «و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصل» التوبة ه. 

0 «أَفَْمنتم أن يخسف كه كانت البر أو رسل عليكم حاصباً» الإسراء //". 

ح( «لكل أمة أجل فاذا جاء أجليم لا يستأخرون ساءة» الأعراف / 6". 

ذ)/«اليوم أكملت لكه :دكي و اتمهت عليكم نعمتي» المائدة /؟. 


ي) «تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» إبراهيم / 0؟. 


0 


" - أعرب اسم الزمان والمكان الذى ليس بالمفعول فيه من الآيات التالية: 


أ «و اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللّه» البقرة/ 81 
ب - «و اذكروا إِذ كنتم قليلاً فكث ركم » الأعراف / 27 
ج - «إن يوم الفصل كان ميقاتاً» التّبا/ 7. 

د «ليلة القَدر خير من ألف شهر» القدر /؟. 

ه ‏ «و لَقَد خَلَقَنا فوقكم سبع طرائق» المؤمنين /17. 


و «فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم» الحديد/11. 


“" - أعرب ما يلى: 


«سخرها عليهم سبع لَيال و ثمانية أيام» الحاقة //. 


م 


الس العام 
انعو له 


القسم الرابع من المنصوبات ,المفعول له: 
و هو ما وقع لأجله الفعل المذكور قبله. ينصب بتقدير اللامء نحو 


«ضربته تأديباً» أى للتأديب 


«قعدت عن الحرب جيناً» أي للجبن. 


اقسامه: 


.١‏ المفعول له إما تحصيلي و هو الذي يكون وجوده بعد الفعل كالمثال الأول؛ أو حصولي و هو 


الذي يكون وجوده قبل الفعل كالمثال الثاني. 
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التمارين 
١‏ إستخرج المفعول له مما يلى: 
| «وجاوزنا ببني إسرائيلالبحر قا تبعهم فرعون و جنودهبغياً و عدوأ»يونس/ ٠‏ 
ب) «و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مَرْضات اللّه» البقرة /207: 
ج) «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَدْرَ الموت» البقرة /15. 
د هفل لو أنهم ملكو خزائن رَحمة ني إذا سكم خشية اإثفاق»امرم..٠‏ 
ه) لا أقعد الجبن على الهيجاء. 
و «فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين وه من اللّه» النساء / 35. 
ز) «وذ كتير من أهل الكتاب لَو يردونَكُم من بعْدِ إيمانكم كُقَار حَسدأ من عند أنفّسهم» 
ح) «لا مساوق الناس الحافاً» البقرة / “/ا9. 
ط) «لا تبطلُوا صدقاتكم بالْمن و الأذى كالّذى ينفق ماله رئاء الناس» البقرة/ 14 


هله 


 "‏ إملأ الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات الآتية: 


«خشية اللّه. إصلاحاء إحتراما خوفا زَغَبَة: إكراماً». 
) «أمسكت زيداً ........ من فراره». 


ب) «وقف الناس ........ للعالم». 


'"' _ أعرب ما يلى: 


«و له َقتلُوا أولاد كم خشة إملاق نحن لرر فلم 1 إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرأ» الإسراء / ١؟‏ 


/م 


تمارين عامة 
١‏ إستخرج المفاعيل من الجمل الآتية مع ذكر نوعها: 
/ و سلام عليه يوم ولد ويوم يموت 9 يوم يبعث حياً» مريم / 16. 
ب) «الزانية و الزّآني فَاجلدوا كل واحد منهما مأة جِلْدة» النور /». 
ج) «و قال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحيوة الدنيا»العنكبوت / 0 
د) «يا أيها الذين آمَنوا انَقُوا الله حق ثقاته» آل عمران .١7/‏ 
) «ما ودعك ربك و ما قلى» الفح /©. 
و) «و الصّافات صفَاً * فالراجرات رَجْراً * فالتاليات ذكرا :* إن إلبهكم لواحد» الصافات -١/‏ 4. 
اللو الذيق تووا الدار و الإيمان من قبلهم» الحشر /4. 
ح( «ثم شققنا الأرض شقاً * فأنبتنا فيها حباً» عم اا 


ط) «و أقم الصلوة طَرِفَى النهار و زلَفاً من الليل» هود / 1. 


0/ 


ل «الله الله فى الصلوة فإنها فود دينكم» نهج البلاغة. الكتاب: /اغ -1. 


م/ «إيا كم 9 التدابر 9 التقاطّع» نهج البلاغة. الكتاب: 61 1. 


 "‏ إملأ الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات الآتية: 


#وراء: قرنة: مجلس »مشياء فالاقيقة [ياكن» أكاة: احتراما»: 
أ) «جلست ........ أهل الفضل». 


ن) الافكنيت هذا الوم سن متعياً 


7 7 ع 
د) «ذهب التلميذ الاستان». 


ه) «وا كرباه لكربك يأ ا 


و) «قمت ....... الأستاذ». 


ع مهت واصليك نمي إلى الله 
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الذي الملدىعر 
الحل 


القسم السادس من المنصوبات: الحال 


تعريفه: وصف يؤتى به لبيان هيئة صاحبه حين وقوع الفعل غالباً مثل (قابلت والدتك 
مسرورة) ف(مسرورة) هي الحال؛ و (والدتك) هي صاحبة الحال؛ و (قابل) هي عامل الحال 


نحو: «جائني زيد راكبأً» و «لقيت عمراً راكبين». 
صاحب الحال: و هو ما تكون الحال صفة له في المعنى مبينة لهيئته معرفة غالبا 


صاحب الحال يكون: 

فاعلاً مثل (حضر الأمير راكباً). 

أو نائب فاعل مثل: (أمسسك اللص مختبئاً) 

أو مبتدأ (أخوك مستقيماً أخي) 

أو خبراً (هذا الأستاذ مقبلاً» 

أو مفعولاً به مثل (قرأت الكتاب مطبوعاً) 

أو مفعولاً مطلقاً مثل: (قرأت القراءة واضحة) 

أو مفعولاً فيه مثل (أسير النهار باردا). 

أو مفعولاً لأجله مثل (تصدقي حب الرحمة خالصاً). 


0 


أو مجروراً مثل (آمنت بالله خالقاً), 


أو مضافاً إليه مثل (أعجبني بيانك خطيبأ) 


أقسامه: 


الحال قد يكون مفردا كما مر 
وقد يكون جملة خبرية» إسمية كانت» نحو: «جائني زيد وعلامه راكب» 


أو فعلية, نحو: «جائني زيد يركب غلامه». 


١ 


التمارين 
١‏ إستخرج الحال وصاحبها مما يلي من الجمل و بِيّن العامل فييها: 
أ) ايوم تفخ في الصور فَتَأتون أفواجأ» التبأ/ 18. 
ب) «أدخلوها بسلام أمتين » ادر 13. 
ج) «أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه» القيامة /- 4. 
د) «فَخَرج منها خائفاً يتَرقَب» القصص /". 


> »» ها سم و 


)تالوم أكملت لك دينكم و انممت عليكج لفمق و رفريت لك الإتلاع ذرنا» ةم 
و) «و سخر لكم الهف و الفمر دائبين» إبراهيم / ”5. 

الات نوس إلى قرو تان باد 

؟ ‏ بين صاحب الحال و اعرابه: 


أ) «و خلق الإنسان ضعيفاً» النساء / 14 


0 


ب) «قاتبعوا ملَةَ إبراهيم حنيفاأ» آل عمران / 30 

ج) و لا تمش في الأرض مرحاً» الإسراء / /5. 

د) «إلى الله مرجعكم جميعاً» المائدة 481 

ه) «قالت يا ويلتى عألد و أنا عجوز و هذا بعلى شيخاأً» هود 01 

و «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه م فُكَرِهتموه» الحجرات / 17. 
ز) «و ما خَلقنا السماء والأرض و ما ينا لاعبين » الأببياء ا 

ح( «و نزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً» الحجر / /اغ. 


ط) «قتلك بيوتهم خاوية بما ظَلَّمُوا» النمل /؟5. 


 "“‏ أعرب الآية المباركة الآتية: 


«سيروا فيها ليالى و أياما أمنين» سبأ/ .١18‏ 


ع 


5 إستخرج الجملة الحالية مما يلى من الجمل: 

أ) «يا قوم لم تؤْذونني و قَد تعلمون أني رسول اللّه إليكم» الصف /ه. 
ب) «لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى» النساء / ؟4. 

ج) «هذه بضاعتنا ردت إلينا» يوسف/16. 

د) «و ءا أباهم غقاء يبكون » يوسف /17. 

ه) «و َلنا اهبطوا بعضكم لبعض عَدوِ» البقرة / 57. 


و) «ألم ترإلى الّذِينَخَرَجِوا منديارهم و هم أَلُوف حَذَرالموت»البقرة/؟4؟. 


اع 


لد س التالؤعثرم 
لين 


القسم السابع من المنصوبات: التميبز 

تعريفه: وهو اسم نكرة يرفع الإبهام عن ذات أو نسبة؛ 

فالأول. عن مقدار: 

من عدد صريحاأً كان, نحو: «عندي عشرون رجلا» أو مبهماً. نحو: «كم كتاباً عندك؟» 
كيل, نحو: «قفيزان بوأ». 

أو وزن» نحو: «منوان سمنأ», 

أو مساحة, نحو: «جريبان قطنأ», 

أو غير ذلك مما يشبه المقدار. نحو: «ما في السماء قَدْرْ راحة سحاباً» 


و عن غير مقدارء نحو: «عندى سوار ذهباً» و«هذا خاتم حديداً». 


فالثانى عن نسبة فى جملة: او ماشابهها نحو: «طاب زيد نفساً او علماً أو خلقاً» 9 «زيد 
طيب نفساأً». 
و من تمييز النسبة الإسم الواقع بعد ما يفيد التعجبء نحو: «ما أَحسَنّه وجهاً» و «لله دره 


فارساً» و بعد اسم التفضيلء نحو: «زيد أحسن وجهاً». 
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يجوز في تمييز الذات النصب والجر ب «من» الزائدة أو بالإضافة. فيصح ان يقال: 
«عندىي رطل زيتا أو من زيت او رطل زيت» 


م 


إلا أن النصب فى المقدار و الجر فى غير المقدار أكثر. 


و يجب فى تمييز النسبة النصب فيصح أن يقال: «خيرٌ الأعمال أكثرها فائدةً » و لا يصح 


«خير الاعمال اكثرها من فائدة» 


ع 


١‏ إستخرج التمييز مما يلي من الجمل و اذكر نوعه: 


1 "اتسعلموق من هو شر مكاناً و قحف كندا» وين‎ )١ 

بن فو شل الراسن لاس 1 

ج( «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ها في كتاب اللّه» التوبة /. 
د) «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الزلزال / / 

) «ربنا وسعت كل شَيء رحمة و علماً» غافر /»: 

و «و الآخرة كر درجات 1 أكبر تفضيلاً» الإسراء / ١7؟.‏ 

ز «فلن شيل من أحدهم ملاء الأرض ذهياً» الغمران 337 
ح) «و فَجَرنَا الأرض عيوناً» القمر / ؟1. 
ط) «وكفى باللّه نصيراً» التساء / ه4. 


ى) «فلبث فيرهم ألف سنة إلا امسن عاماً» العنكبوت / .١5‏ 


اا 


 "‏ إمّلاً الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات الآتية: 


«أحد عشر من صوفء عقلاء منزلاً. سناء إمامء كيلواء علماً أدياً » فارسا» 
/ «ما أحسن خالداً 10 


ب) «ملا الله قلبك ........». 


ع كليل أودو تيبو و اك سي 


“' _ أعرب ما يلى: 
أ «إقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون» الأنبياء / .١‏ 


ال ل 2 


ب «و الله اشد باسا و اشد تنكيلا» النساء / 5 


66 
6 
- 


0 


الل ساللالشعثر 
ا 


القفسم الثامن من المنصوبات: المستثنى 


تعريفه: اخراج ما بعد الا من حكم ما قبلها. 


أقسامه: و هو على ثلاثة اقسام: 

.١‏ متصل: و هو ما أَخْرِجٍ عن المتعدد ب «إلآ» و أخواتهاء نحو: «جائني القوم إلا زيداً». 

؟. منقطع: و هو المذكور بعد «إلآ» و اخواتها غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه. 
نحو: «جائني القوم إلآ حماراً». 


.مفرغ :و هو ما حذف فيه المستثنى منه نحو: «ما جاء الا على» 


إعرابه: إعلم أن اعراب المستثنى على أقسام: 
١‏ النصب: 
و هو فيما إذا كان المستثنى بعد «إلآ» في كلام تام مُوجب و هو كل كلام لا يكون نفياً أو نهياً أو 
استفهاماً. نحو: «جائني القوم إلآ زيداً». 
أو منقطعاً نحو: «فسجد الملائكة الا ابليس». 
أو متقدماً على المستثنى منه. نحو: «ما جائني إل أخاك أحد». 


أو بعد «عد١ا»‏ و«خلا» فى اكثر الاستعمالات. 
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أو بعد «ما خلا» و«ما عدا» و«ليس» و«لا يكون », نحو: «جائنى القوم ما خلا زيداً» 
الى آخره. 

" - جواز النصب والبدل عمًا قبلها: 

وهو فيما إذا كان بعد «إلأ» فى كلام غير موجب والمستثنى منه مذكورء نحو: «ما جائنى أحد 


إلا زيدا و إلآ زيد». 


 '"‏ الإعراب بحسب العوامل: 


و هو فيما إذا كان مفرغاً بأن يكون بعد «إلأ» في كلام غير موجب و المستثنى منه غير مذكور 


نحو: «ما جائني إلآ زيد» و«ما رأيت إلا زيداً» و «ما مررت إلا بزيد». 


5 - الجر 

و هو فيما إذا كان بعد «غير» و«سوى» و«حاشا» عند الأكثر. نحو: «جائني القوم غير 
زيد» و«سوى زيد» و«حاشسا زيد». 

ثم اعلم أن إعراب «غير» كإعراب المستثنى ب «إلآ» تقول: 

«جائني القوم غير زيد وغيرٌ حماره 

و«ما جائني غير زيد أحد» 

و«ما جائني أحد غير زيد» 

و«ما جائنىي غير زيد» 

بتري وين 


و«ما مررت بغير زيد». 


١‏ إستخرج المستثنى فيما يلى من الجمل و بين نوعه: 


أ) «فُشربوا منه إلا قليلاً مننهم» البقرة /545. 

ب) «ثم قلنا للْملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إل إبلييس» الأعراف / .1١‏ 
ج) «و ما محمد إلا رسول قَد خَلْتَ من قبله الرسل» أل عمران / 156. 
د ممت إل ليلا منكم و أنهم مَرِضُونّ» #1 

) «و من يقئط من رحمة ربه إلا الضآلّون» الحجر /1. 

و) «لا يسمعون فيها لَعْواً إلا سلاماً» سورة /1. 

ز) «فهل يبلك إلا القوم الفاسقون» الأحقاف / 0". 

ح) «ما فعلوه إلا قليلاً منهم» النساء / 21. 


ط) «ما علّى الرسول إلا الببلاغ» المائدة /3. 


ال١‎ 


ى) فقولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» هوة 11 
ك) «ما 0 به 7 علم إلا اتباع الظن » النساء / .١61/‏ 


ل «كل معط منتقص سوأه وكل مانم قوع ما خثلاه» نهج البلاغة, الخطبة: 9١‏ ؟. 


"ضع خَطَاً تحت ما تجده صحيحاً من الكلمات التالية: 
أ) «لا يَكْثم الّاس السَرَ إلا......... ذي شرف» (كل؛ كل كل) 


ب) «ما جاء القوم ........ أثُقالهم» (غيرء غير غير) 


8 لااعاقر احداممه اهل المضل »غير عير غير 
86 «العالم لا شقن ما عدا ........» (العلمء العلم العلم) 
و) «ليس العمل إلا ........ الشريف» (سلاح. سلاح. سلاح) 


ز) «و ينْجح التلاميذ إلا ........» (الكسول؛ الكسولء الكسول) 


"٠‏ - أعرب ما يلى: 


أ «لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما» العنكبوت / 14. 


ب «حق الوالد على الولّد أن يُطيعَه في كل شيء إلا في مُعْصية الله سبحانّه» 


7 


الذرس بع عثرم 


مضا فأليه 


تعريف الاضافه: الإضافة نسبة بين اسمين ليتعرف أولهما بالثاني إن كان الثاني معرفة» أو 
بتخصص به إن كان نكرة. مثل: (أحضر كتاب سعيد وقلم حبر) ف(كتاب) نكرة تعرفت حين 
أشتقك إلى بعية المعرفة :و فلم تركرة تخصهضت بإضافتها إلى كير ) النكرة أنضا. 


قاعدة: يجب تجريدٌ المضاف عن التنوين و ما يقوم مقامه. نحو: «غلام زيد» و «غلاما 


عمرو» 9 «مسلمو مصر ». 


أنواع الاضافه: و هى ثلاثة: 
| اّلامية: و هى ما كانت على تقدير «اللام» .نحو: «غلام زيد» و «لجام الفْرس»؛ 
كات الفسانية: وهى على تقدير «من», نحو: «خاتم فضة»؛ 


جَ - الظرفية: و هي على تقدير «في » نحو: «صلوة الليل» و«ماء الكوز». 


فائدتها: و هو تعريف المضاف إن أضيفت إلى معرفة كما مرء و تخصيصه إن أضيفت إلى نكرة. 


نحو: «غلام 7 جل . 
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التمار بن 

١‏ ميزْ المضاف اليه مما يلى من الجمل: 

أ) «قال إني جاعلّك للناس إماماً قال و من ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين» البقرة/ 4 
ب) «إن الله فالق الحب و التوى ... ومخرج الميت من الحي» الأنعام / 30 
ج) «قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون» سبا /56. 

د) «ذلك لمن لم يكن أهلّه حاضرى المسجد الحرام» البقرة/151. 

ه) «و اعلموا أنكم مالاقوه» البقرة / 55 

و) «إن عذاب ربهم غير مأمون» الممارج /58. 

ز «كل نفس ذائقة الموت» آل عمران / 18. 
ح) «و لتجدنهم أحرص الناس على حيوة» البقرة /57. 
ط) «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم... و المقيمي الصلوة» الحج / ه,: 


ى) «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهيم 7 الله متم توزة4 الت ين 


؟ _ أعرب ما يلى: 


«لسان العاقل وراء قلبه وفلف الأحمق وراء لسانه» نهج البلاغة. قصار الحكم: .4٠‏ 


ب «المؤمن دائم الذكْر كثير الفكرء على النعماء شاكر و فى البلاء صابر» غرر الحكم: ص 28 


زف 


الو اماس عثر 


لتوأيعا ألنمت) 


60> هه اع اس أس 


العوامل من المرفوعات و المنصوبات والمجرورات و قد يكون إعراب الإسم بتبعية ما قبله و يسمى 


بالتابع» لأنه يتبع ما قبله فى الإعراب. 


أقسام التوابع: و هي خمسة: 


١-النعت‏ “-العطف بالحروف “”"-_التأكيد 5-البدل © عطف البيان. 


القسم الأول من التوابع: النعت 
تعريفه: و هو تابع يدل على معنى في متبوعه. نحو: «جائني رجل عالم» أو في متعلّق متبوعه 


نحو: «جائنى رجل عالم أبوه» و يُسَمّى «الصفة» أيضاً 


ما القسم الأول الذي يسَمَى بالنعت الحقيقي فإنما يتبع متبوعه في جميع الموارد اعنى : 
فى الإعراب الثلاثة: «الرفع» و «النصب» و «الجر»؛ 

0 في «التعريف» و «التنكير»؛ 

قن «الإفراد» و «التثنية» و «الجمع»؛ 


د_فى «التذكير» و «التانيث», 


2/6 


نحو «جائني رجل عالم» : «امرأة عالمة» 9 «رجلان عالمان» 9 «امرأتان عالمتان» 
و «رجال علماء» و «نساء عالمات» 9 «زيد العالم» و «الزيدان العالمان» و «الزيدون 


العالمون» 9 «رأيت رجلا عالماً» وكذا البواقي. 


و أما القسم الثانى الذي يسمى بالنعت السببى فَعلى قسمين: 

أ -ان يرفع اسما ظاهرا او ضميرامنفصلا بعده فحينئذ يتبع ما قبله: 

فى الإعراب الثلاثة و فى التعريف و التنكير فقط. 

اما فى العدد فيكون مفرداً دائما. 

و فى الجنس يراعى ما بعده في التأنيث و التذكيرء نحو: 

«جاء الرجل الفاضل أبوه» و« المرأة الفاضل أبوها» 

و«الرجلان الفاضل أبوهما» و«المرأتان الفاضل أبوهما» 
و«الرجال الفاضل أبوهم» و«النساء الفاضل أبوهن » 
و«الرّجل الفاضلة أمه» و«المرأةٌ الفاضلة أمها» 

و«الرجلان الفاضلة أمهما» و«المرأتان الفاضلة أمهما» 


و«الرجال الفاضلة أمهم». و«النساء الفاضلة أممن». 
ب -ان يضاف الى ما بعده فحينئذ كالنعت الحقيقي, نحو: 


«جاء الرجل الكريم الأب» 9 «الرجلان الكريما الأب» 9 «الرجال الكرام الأب» 


«المرأةٌ الكريمة الآب» و «المرأتان الكريمتا الآأب» و «النساء الكريمات الأب». 


ع7 


فائدة النعت: و له فائدتان: 

أ- تخصيص المنعوت إن كانا نكرتينء نحو: «جائنى رجل عالم»؛ 

ب - توضيح المنعوت إن كانا معرفتين, نحو: «جادنى زيد الفاضل». 
وقد يكون النعت للثناء و المدح, نحو: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
و للذم؛ نحو: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 


و للتأكيد. نحو قوله تعالى: «فإذا تفخ فى الصور نفخة واحدة». 

تنبيهان: 

١‏ - إن النكرة توصف بالجملة الخبرية نحو: «مررت برجل أبوه قائم» أو «قام أبوه». , لا 
تقع الجملة صفة للمعرفة و إن وقعت بعد المعرفة فهي في محل نصب على الحال كما مرء نحو: 


«مررت بزيد أبوه عالم». 


دالقم 1 وضف ول وق د 
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التمارين 
١‏ - مَيز بين النعت الحقيقى و السببى مما يلى من الجمل و بين أن النعت في 
أي شسىء يطابق المنعوت: 
أ) «و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام» الرحمن //5: 
ب) «قال عيسى ابن مريم الّلهم ربنا أنزل علينا مائدةً من السماء» المائدة .1١4/‏ 
ج) «ربنا أُخْرِجنا من هذه القرية الظالم أهلها» النساء / 0د 
د) «هو اللّه الخالق البارئ المصور لَه الأسماء الحسنى» الحشر / 4؟. 
ه) «و أمَا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» الحاقة /1. 
و) «قال إِنْه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونكا سد الناظرين» البقرة / 1. 
0 «يخرج من بطُونها شر 8 مختلف ألوانه...» النحل / 15. 
ح) «لّعن اللّه الآمرين بالمعروف التاركين لَه و الناهين عن المنكر العاملين به» 
" - ميز الجملة الحالية والوصفية مما يلى من الجمل: 
/ «قول مكروك 9 00 0 ضشْ صدقة عن أذَى» البقرة / 577. 


ب) «و اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللّه» البقرة .4١/‏ 


ج( «تلك أيات الله نتلوها عليك بالحق» البقرة / 561. 


, 


د) «مئل ما ينَفقون في هذه الحيوة الدنيا كمَثْل ريح فيها صر أصابَت حَرْث قوم ظلموا أنفسينم 
فأها هلكثه» آل عمران .١١7/‏ 
ومع بير اه و 28 # دوو 2 
ه/ «و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير» آل عمران / .٠١68‏ 
و «هو الذى أنرل عليك الكتاب منة أيات محكمات...» آل عمران / /. 


ز) «فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و يحبونه» المائدة / 6ه. 


٠‏ ضع خَطَأً تحت ما تجده صحيحا: 

أ) «هذه كتب تَضْمَنَت فوائد (كثيرة. كثيرة؛ الكثيرة)». 

ب) «نزور المشاهد (المشرفة» مشرفة, المشرفة) في العراق». 
ج) «رأيت الشبان الفاضلة (أمه؛ أمهم» أمهن)». 

د) «هذان تلميذان (حسن؛ حسنان حَسَنَينِ) خَطهما». 

ه) «أكرم امرأتين (المؤدبين» مؤدبينء مؤدباً) ولَدهما». 


(الاسلمواعان الرجلين (مغلي المعلي المعلمين ) انواهها» 


2 


5 أعرب ما يلى: 


ماع م2 ي”ي 3 موه - 5 ب شاام ا اس افير هن سس هن اتريور - 
« من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل و هم يسحدون » 


ال'عسران 117 


8 


التو اماد عر 
العطن بالحروفٍ 


القسم الثاني من التوابع: العطف بالحروف 

تعريفه: و هو تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه و كلاهما مقصودان بتلك النسبة و يسمى 
عطف النسق أيضاً. 

تعرطة: وهو أن تتوسطنبيته اودنين “مشوعة أحد خروف النظف اعت (الواو)' و (القاء)'و (تم)ة 


[حتى) و (أو) و (أم) و (بل) و (لا) و(لكن) نحو: «قام زيد وعمرو». 


واعلم أن التعظوق فى حكن المسمازف«علية أعكن إذا كات الأول ضفة أو خيرا أوتضلة أوسالا 
فالثانى كذلك. 


و الضابطة فيه أنه إن كان يجوز أن يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف و حيث لا فلا. 


أحكامه: 
الت | ذااتعظف على كسميو مرق وغ متصل يحتها تاكندة بهي عع كوه «ضويت آنا بوززيد» 
إلا إذا فصلء نحو: «ضربت اليوم وزيد». 


- 
٠ 


؟ ‏ إذا عطف على الضمير المجرور تجب إعادة حرف الجر فى المعطوف. نحو: «مررت بلك و 


بزيد». 


التمار ين 
١‏ إستخرج المعطوف و المعطوف عليه من الجمل التالية و أعرب المعطوف عليه: 
«و قلنا با أده اسكن نت و زوك الحنة 9 كلا منها رَغداً» البقرة / 0, 
ن) «إنا هديناه التسبيل إما ناكرا و إمًا كقورا» الإسات 21 
ج) «سيقول الذين أشركوا لو شاء اللّه ما أشركنا و لا أباؤنا» الأنعام /144. 
د «قال قائل 56 5 ع قالوا هنا نوما أو عضن يوم» الكيف / 19. 
06 «و علمتم ما 5 حلمو يج ولا باو كم » الأنعام / .3١‏ 
لانتو شد حَلْقا أم السماء» التازعات / /0. 
ح) «فَاذْهب أَنْت و ربك فقاتلا إنَا هيهنا قاعدون» المائدة / :؟. 


ط) «ثم إنكم أيها الضالون المكذبون #لأكلون من شجر من زقوم ** 


4١ 


و «استريت الجارية كلها أو جميعها » 
9 «جائت النساء كلمن أو جميعين . 


تيه :إعلم اليك أن مضل يقد الالفاظا شودر قطاية الهو كل كما رانف 


د «أجمع» لغير المثنى باختلاف الصيغة» نحو: 
«اشتريت العيد كله أجمع « 

و«جائني القوم كلهم أجمعون 5 
و«اشتريت الجارية كلها جمعاء » 
و«قامت النساء كلمن 6. 


أحكام التأكيد المعنوى 

١‏ إذا أردت تأكيد الضمير المرفوع المتصل أو المستتر ب «النفس» و«العين» يجب تأكيده 
بضمير مرفوع منفصل» نحو: «ضربت أنت نفسك» و «إضرب انت تفسك» بخللاف 
«القوم جائوا كلهم » و«أكرمتك نفسك» و «مررت بك ونفسك» فإنه لا يجب التأكيد 
فيها. 


ولا يؤكد 5 «كل» و«أجمع» إلا ما له أجزاء 2 افتراقها 4 «القوم » أو حكماً كما 
تقول: «اشتريت العبد كله» ولا تقول: «اكرمت العبد كله»» 


"' - قد يجر «النفس» و«العين» ب «الباء» الرائدة. نحو: «زارنا الأمير بنفسه أو بعينه» و 


هما حينئذ يكونان مجرورين لفظأ و معربين بإعراب المتبوع محلا. 


تله 


التمار ين 

١‏ ميز بين التأكيد التفظي والمعنوى فيما يلي من الجمل وأغرب المؤكد: 
/ «لمن تبعك نتم لأملان ا مك أجمعين » الأعراف / 18. 
ياوه بالآخرة هم يوقنون» النمل “د 
ج) «و علّم آدم الأسماء كلها» البقرة/ 5 

د «و السابقون السابقون 3 أوائنك المقريون» الواقعة / .١١- ٠١‏ 

ه) «قوربك لَنَسَتَلدهم أجمعين» الحجر / 35 

و) «يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة» البقرة/ ه. 

ز «كذيوا بآياتنا كلها» القمر / 47. 

ح) «كلا إذا د كت الآر شّ دكا دكا * 

9 جاء ريك 9 الملّك صفاً صفًاً» الفجر ,77-7١/‏ 

]لذو لوشاء ريك لآمن من في الأرض كلوم حمي 4 رفن اه 


ى) «إنا نحن ترلنا عليك القر أن تنز بلاً» الإنسان / 78”. 


6 


-١‏ ضع خَطَاً تحت ما تجده صحيحا: 

أ +ذهيت لتقت أنك تسكع آنا تقب لك : 

ب) كان الروميون (كلها - كلهم - كلهم أجمعون) مولعين بالحروب و الفتوحات. 
ج) اشفق على أختيك (كلتاهما ‏ كلتيهما - كليهما). 

د) أَمَرَ القاضى بإحضار المدعى و المذعى عليه (كلاهما ‏ كلّهما ‏ كليهما). 

ه) الناس (جميع ‏ جميعهم - اجمعين) خلقوا أحراراً. 

7 رأيتك 5 بك اباك 1 050 نك). 


ز) ذهب زيد (كله ‏ نفسه - زيد). 


 '"“‏ أعرب ما يلى: 


«و الله لا يهدى القوم الظالمين * 


آل عمران / 4851 لل 


الل ىلاس عنر 
لبدل وعطن بين 


القسم الرابع من التوابع: البدل 


أقسامه: و هي ثلاثة: 

الأول: بدل الكل من الكل و هو ما كان مدلوله مدلول المتبوعء نحو: «جائني زيد أخوك». 
لثاني: بدل البعض من الكل و هو ما كان مدلوله جزء مدلول المتبوع. نحو: «ضربت زيداً 
رأسه». 

الثالث: بدل الاشتمال و هو ما كان مدلوله متعلّق المتبوع. نحو: «سلب زيد ثوبه» و «أعجبني 


عمرو علمه». 


تنبيه: يلحق ببدل الكل من الكل بدل التفصيل و هو الذي فصل ما قبله نحو: 

«الإسم على قسمين منصرف وغير منصرف» 

تتمة: البدل إن كان نكرة عن معرفة يجب نعته. نحو قوله تعالى: «لَنَسفعاً بالناصية * ناصية 
كاذبة خاطنة» و لا يجب ذلك في عكسه نحو: «رأيت رجلا عمرأ» ولا في المتجانسين. 


نحو: «رأيت رجلاً غلاماً» و«رأيت زيداً أخاك». 


/1/ 


القفسم الخامس من التوابع: عطف البيان 
وهو تابع غير صفة يوضح متبوعه و هو أشهر اسميه. نحو: «قام على أمير المؤمنين». و يجب 


أن انارق وغ قن تمي المزا 3 #اللمة العققن: 
ثم اعلم أنّه كل ما صلح أن يكون عطف البيان صلح غالبا أن يكون بدل الكل من الكل. 
تنبيه: إذا وقع الإسم المعرف باللام بعد «أي» النذانية يعرف: 


عطف بيان إن كان جامداً نحو: «يا أيها الناس» 


9 ين إن كان مشتقاء نحو: «يأ أيها الكريم». 


-١‏ إستخرج البدل عما يأتي من الجمل واذكر نوعها وأعرب المبدل منه: 


أ) «و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم * صراط اللّه» الشورى / 07 -57. 
ب) «ثم عموا وصموا كثير منهم» المائدة 1/١/‏ 
ج( «يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه» البقرة / .5١7‏ 
د) «قالوا نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق إلهاً واحداأ» البقرة /7. 
ه) «و لولا دفْع اللّه الناس بعضهم ببعض لَفْسَدت الأرض» البقرة / 20١‏ 
و) «و قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي» الأعراف / 157. 
ز «قتل أهعاف الأخدود 4 النار ذات الوقود» البروج / 6 ه. 
ح) «فيه آيات بئات مقام إبراهيم و للّه عَلَى النّاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» آل عمران / 0ه 


ط «إن للمتقين مفازاً 4 حدائق 9 أعناباً» النبأ / ١‏ - 7", 


/8 


 "‏ إِسْنَخْرِج عطف البيان مما يلي من الجمل و أغرب المبين؟ 


/ «إن للمتقين لحسن مآب * جنات عدن مفْتحة» صا ١‏ 5غ .ه. 

ب( «فاخلع حلرك انك بالواد المقدس طُوى » طه / .١7‏ 

ج) «ذكر رحمت ربك عبده زكريا» مريم /؟. 

د) «يحكم به دوا عدل منكم هذياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مُساكين»المائدة / 0ه 


ه) قال أمير المؤمتين على عليهالسلام : «الطمع رٍ ق مؤيل» نهجالبلاغة. قصارالحكم  .18٠‏ 


“"' - أعرب ما يلى: 
«قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 


تكون لنا عيدا لاولنا وآخرنا» المائدة / 6 .١١‏ 


تمارين عامة 
إستخرج التوابع مما يلى من الآيات الشريفة و أعرب متبوعها: 
) «يا أيها المزمل * قم الآيل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً > أو د عليه» العرمك ا 
ب) «إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم» الحمد/1-: 
ج) «إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين * يوم لا يغني مولى عن مولى شميئأ» الاخان / 40-4٠‏ 
د) «فذلكم الله ربكم الحق» يونس 1+ 
ه) «لَقَد جانَكُم رسول من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم 
حريص عَلِيكُم بالمؤمنين رئوف رحيم» التوبة /114. 
و)«جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» المائدة / 30 
ز «إني أنا رَبك» طه / ؟١.‏ 


ح) «ألم ثَرَ كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلّها ثابت و فرعبها في السماء» إبراهيم / 4؟. 


1١ 


ط) «يا أييها الإنسان ما غَرك بربك الكريم» الإنفطار / 1. 


ي) «يا أيها النبي جاهد الكفار و المنافقين و اغْلظاً علّيهم» تحر /ة 
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